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ملریصمر(اریزت) 


حوحم استالن ها استانحم! 

در پسی سخنرانی ریاست محترم حمهعوری در 
جنوب کرمان» مبنی بر وعده به شرق کرمان 
برای تبدیل به استان» کارشناسان خواستار تغییر 
نام استان به حوحه استان» یا استانچه شده‌اند. 
به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین وعدهة 
رئیسی به مردم جنوب و شرق استان کرمان برای 
تبدیل منطقة آن‌هابه استان» کارشناسان را بر آن 
داشته است تاعنوان حدیدی برای این استان‌های 
کوچول و موچول و انتخاب کنند. 

یکی از کارشناسان که هميشه هنگام مصاحبه با 
مامی‌گوید: «جون باباتون اسم منو ننویسین)» 
تاکید کرد که پس از تشکیل استان البرز کوچولو 
که مرکز استان یعنی کرح تاتهران را می‌توان با 
دوچرخه پا زد و رفت. نام استان کمی غلط انداز 
ای فص ۱ 
ادامه‌دهن ده راه احمدین اد در تشکیل استان‌های 
کوچول و موچول و باشد. ظاهرا نهضتی را در این 
باره راه انداخته‌اند که منجر به تشکیل استان‌های 
بسیار کوچول و باشد.» 

این کارشناس در ادامه افزود: «پیشنهاد بنده این 
است که هنگام تشکیل این استان‌هاء مرکز دو 
استان چسبیده به هم یک شهر مرزی باشد تا 
بتوان از ادارات همدیگر استفاده کنند. مثلا طبِقةُ 
بو یر ما ان دک ان ۳ ات را 
طبقة دوم مال استان کرمان جنوبی. ادارة آبشون 
هم همین طور... دربارة ادارات کوچکتر ینک 
طبقه‌ای. یک اتاق به امور یک استان و اتاق 
دی اور اسان د ترس اختصاص داده شود.» 
پسر آن کارشناس در این باره گفت: «اسم استان را 
بذارن جوجه استان... کوچول و موچولو نازنازی..!» 
پدرش هم تق زد پس گردنش و گفت: «مزه نریزا 
قبلا اسمش انتخاب شده: استانچه! مشل کمانچه!» 


مبوکان عل نوحم ,۷ می‌خورن! 

دانشمندان کشف کرده‌اند مسیولانی که وعده‌های 
عجیب و غریب می‌دهند. نوعی عسل می‌خورند 
دیگری ندارند» پس از تحقیق دربارة توله خرسی 
در ترکیه که دلی بال. یاهمان عسل توهزا 
خورده بود. متوحه شدند که این توله خرس تا 
مدت‌هاوعده می‌دهد که وضع تمام خرس‌های 
حنگل را خوب می‌کند و ظرف سه سال همه را 
لانه‌دار می‌کند و از اینن حور «شکرهای اضافی!» 
پله زیادی به حیب زدند اصرار دارند که عسل 
همین دالی بال‌همای ترک می‌کنند در باجه‌شان! 
فردای آن روز هن‌گام مصاحبه؛ این عسل‌های 
فا ی این دانس مندان نش ان هو یداد که مس پولان 
محترم صرفا «سشکر اصافی) می‌خورند: اس 
اکنون» مشخص شده که مشکل مال شکر اضافی 


رستان: طر حتصاتر نهاره با پل 

در پاسخ به طرح تهاتر گوشت قرمز با نهادة دام 
سازمان کل امور دام و حومء استان لرستان» طرح 
7 

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین» یکی 
از مسیولان این سازمان کل و حومه حزئیات 
این طرح را فاش کرد. او گفت: « اسمه منه 
ی خ وای ۱ 

خبرن‌گار ما پاسخ داد: (نع! در ضمن لری هم 
حرف نزن. کل مملکت باید بفهمه چی چجی 
ی 0 

او گفشت: «خوا ما دربارة طرح تهاتر گوشت با 
نهاده. خوب فکر کردیم وبعد اینم حوابش..!!!» 
ح بت ار اه ی رح 
را ۱ 

ان سول پاسخ داد: «خو جوابش بود. بعد هم 
مایه طرح خوب براشون داریم تا نهاده بدن, ما 
پشکل گوسفند بدیم؟) 

خبرنگار ما پرسید: «پشکل سی چیشونه؟» 

مسیول مربوطه پاسخ داد: را ۳ 
نزنم و توبزنی؟ دوم» پشکل در این اوضاع بی‌گازی 
اوکراین و جاهای دیگه. خیلی واجبه! صادر کنن 
به ارویا..!» 

عجب فکر بکری؟ چرا این فکر به ذهن خود 


0 : 
رکفاس(ن ایرانی , اخص بورل ۷ بم 
تافص .هکت انراره برک حهان اضاعم 
0 
لرریر. 
شاخصی ر برای انداره کر میزان خوش‌بینی ِ 
بدیینی به سبد شاخص‌های اندازه‌گیری حهانی 
افزودند. 
به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین در این 
ابتکار و ابداع جهانی که با استقبال پرشور هواداران 
روبه رو شد. شما می‌توانید میزان خوش‌بینی و 
بدبینی به مذاکرات برجام ر اتلاه رب کی کل . 
این شاخص» بورل نام دارد. 
کارشناس موّسسة دانش بنیاد «شاخصکی» بر وزن 
شیشکی؛ د رد باه به خر کار ۰ کف ت: (ببین! 
ماقبلنا مشکل بزرگی داشتیم و نمی‌دونستیم که 
چقله باید به آيندة مذاکرات برجام خوش‌بین 
کار مارا رات فد رد. مفلا 9 هفته آینده 
سررشت ارات مس تحص برس مس به ناه 
خوش بینم. طی دو هفتَه آینده مشخص می‌شه... 
واز این جور حرف‌ها. اماهیچ وقت هم به 
نتیحه نرسیده. با شاخصی که ماارانه دادیم حالا 
می‌شه فهمید جقله می‌شه به آینده مذاکرات 
خوش‌بین بود. یک بورل؟ دو بورل؟ سه بورل؟» 
اه اب جوری خی عالی 
مش ها ات مان خرس یه ار 
مذاکرات را در حال حاضر برای مابکین؟) 
پاسخ داد: «همین الانی که من دارم با شما حرف 
می‌زنم» یک صدم ورن ودو جارک... نه صبر 


چم 
۱ #م ۱ 


ستت. بب؟ 
۹ 


۲ 


۲ 
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- باسلام به جناب دک ر الاغ اد کار 
برحسته مسائل استراتژیک» امروز هم بخت پار 
برد تا جاه تسا اس تاد ٩‏ ران مایه برسم و ... 
؟ یونجه آوردی؟ 

- یونجهُ اوکراینی نونوآر و خوشمزه..! 

٩‏ اگه هسته‌ای مسته‌ای باشه جی ؟ 

- جناب دکترا هنوز که نیروگاهشون نترکیده..! 

۴ دک مخ وای یره دای وال دی 
حالم بد شدا 

اب ادا ایین موضوع دیکه زبادی تحراری له .. 
می‌خوام دربارة پرح ام سئوال کن ۳ 

9 حالم بدتر شدا سطل با خودت آوردی؟ 

- می‌خواین استفراغ کنین؟ 

* خر استفراغ می‌کنه؟ 

- استاد بی‌خیال! فهمب دم چی شده... نمی‌خواد 
توضیسح بدیسن... 

٩‏ ده بنال..! برم سری به اون یونحه‌های تحفه مال 
الاوکرای ن بزنم ببینم چیه چطوریه؟ 
کر 9 
هی میک هه ۸ درس هرس و توافکی 
می‌کنیم و بعد می‌زنن زیرش! 

٩‏ کی زدن زیرش؟ توافق کردن دیگه! 

- کی تواقق کردن که ما فهمیدیم؟ 

٩‏ همیشه در حال توافق هستن... 

- حتماسر کارم..! 

٩‏ همه سر کاریم! 

۱ 
و 

٩‏ توافقشون اینه که ماهم 4 بریسم سر ار اس کار 


هم به دقفت انح ام ش ۵ 

- تازه آفتاب آمد. دلیل آفتاب..! 

۴ مات جا جر نار م. آفتابه می خ وای برداری 
برویشت طوبله... ما فضولات انسانی رو این حا 
- استاد..؟ اصلا ولش کن! ببخشین می‌شه یه کم 
توضیح بدین؟ ۳ 
پا 
توضیح واضحات بدین. مگه همون امام محمد 
ی کف اه ۱ ار هت 
ای نت هاوش ارةا ازاده م رد را اش ارت سس 
است؟ 

- بله استاد! اما کمی توضیح بدین تا... 

٩‏ تا صفحه پر بشه واسه - اپ... فهمیدم! بچاپ 
ای تا در داستان اينه که این سفره 
پر ح ام خوان کرمه... خوان 5 برم ب ود و تاد ار 
- استاد: جاا اونوول تن توصیجترن رو ادامه 
۳ 

سا لا ۳ ار سر 1 
پهنه؟ بعد همین جوری یهوبگن جمعش کنین... 
می‌دونی در دو طرف غائله جند نفر سکته می‌زنن» 
- اصلا به فکرم هم نرسیده بود. 

٩‏ اینفده بدم می‌آد. آدم حماعت از فکر حرف 
می‌زنه ؟ 

- خب پسس. نتیجه می‌گیریم که ایسن خوان کرم 
بایید پهن بمونه... 

۳ 
۳ 


٩‏ گفتم که گفتم!شماهم که دست به سانسورتون 
خوبه قیچیش کنین. خیلی خب تموم شد؟ برم 
سراغ یونجه‌ه ا؟ 

هاساد. امه ای‌هامرص دارن که هی ملاکره 
روبه خاطر منافهش کش و طول بدن؟ 

٩‏ تومرض داری هی می‌آی سراغ من؟ 

- این هم حرفیه! یعنی همش منافع شخصیه!؟ 

٩‏ در سطوح مختلف ببین بچه! اسرائیل یه سری 
منافع ری بت بو اهب اس حس ۱ 
نخست وزیر باید شلوغ کنه و اوضاع مملکتش رو 
ربط بده به ایران... یه عده در آمریکا» نون برجام رو 
می‌خورن تادر انتخابات بپروز بشن... در ایران... 
- ایران رو دیگه ولش کنین... می‌تونم تصور کنم 
برجام چه فوایدی برای چه کسانی داره... 

٩‏ خب دیگها من هم مردم از گشنگی... يخته پونحه 
آوردی راس فیه مافیه داری از من سنوال می‌کنی... 
ِ یه کم دیگه تموم می‌شه... 

* خوبنال! 

عاقبت این برجام لعنتی به کجا می‌رسه؟ 
اد 
برمی‌گرده به همین جا..! 

- مشغول خوردن شدی؟ گور بابای برجام و مصاحبة 
٩‏ گور بابای خودت اصلا..! مال باباتو که نخوردم 
مره مصاحبة خودمه! 

- تقصیر من شد که پونجه اوکراینی برات آوردم 
این طور از خود بی‌خود دا ات 
يونحصهة اوکراینی آوردم. 

# خیال کردی من هم می‌شینم این شر و ورهاتو 
گوش می‌کنم؟ با جفتک» همچی می‌زنم توو... 
- شکمم! مودب باش| 

٩‏ حالا هر حات..! خداحافظیت وبا خوانندگانت 
بکن بزن به چاک! 

- خداحاف_ظا با دهن پر هم حرف نزن» جناب 
۳ 


سس 


- شنیدی ظرفیت ورزشگاه شهر رو برای پذیرش 


بانوان دو برابر کردن؟ 

٩‏ مگه ورزشگاه» زايشگاهه که پذیرشش رو دو برابر 
۲ 

- بزا پذیرشش که دو برابر نشده... معنیش اینه که 
زن‌ها برن ورزشگاه» بازی فوتبال ببینن! 

٩‏ ها..ادیگه از نظر شرعی مشکل نداره» زنم رو 
0 

۳ 

۶ با دوچرخه هم بره؟ 

- با دوچرخه هم بره! 

1 چی شده؟ رژیم‎ ٩ 

- نه خیرا فکر رژیم برگشته..! 

*خوچرا؛ هرباراین‌هایه حرف می‌زنن؟ 
اون روز دختر بدبختم و زدم که می‌خواست سوار 
دوجرخه شه؟ 

- دستت بشکنه» اون مرضیه بی‌چاره رو چرا زدی ؟ 

* خو می‌گفتن حرومه؟ 


- چرا حرومه؟ 
# می‌گفتن. زن حماعت بشینه رو زین بعدش یه 
حوری بشه..! 


اوه اج هم کف و ااب وناب نت وو 
تلویزیون تعریف می‌کردن» خوش تربیتن و من 
بدیخت که دوباره می‌گم. شدم ۱ 

- اون‌ها رو مصلحت بود. 

٩‏ چه مصلحتی؟ 

- خودشون می‌دونن! عقل ما هنوز به ای حور 
بصالسحی ]تال نمی‌ده... 

٩‏ آخه کاری به عقل نداره که... کار به زبون داره. 
ما را ۱ 

- جلا درار و واه روما نمی‌دونم. دیگه هم 
دوجرخه سواری حلاله» هم ورزشگاه رفتن! 


راستش ما فکر می‌کنوم که مشکل فقط زمانه... 


همین زمان بین حروم و حلال..! 

- ای دیگه چنه؟ 

اس اقا خیلی طول می‌کشید» حروم» حلال 
بشه! این روزها سرعت تبدیل حروم به حلال» یه 


کم زیاد ۱ 


- چراوالله! صاف شدیم تاویدنوو ماهواره حلال 
سل چقله کتک خوردیم. جفله دیش و رسیور و 
٩‏ آگه همین طور پیش بره» آبکی و دودکی هم 
( ی ۱ 
لطف خداء یه روز دیگه بگن حلاله... اون دیگه... 
* والله فاطی دافه هم این روزها داره بارعام می‌ده 
وب که صخکی وده... 

- سیخکی ؟ 

٩‏ نه بابا..! یعنی صیغه‌ای دیکه..! 

۰ باس الله هم طورسرعت یره ب الا کار به 
نماز و روزه هم می‌کشه... همه چی با هم حلال 


# به حق پنج تن! خدا از زبونت بشنفه! 


۷ 


خر او کاین- مر رضا تاه وا 


#«( ون سفید کی سم . اولح ‌ رس فرکگ 
بلم مگ شوه اولراین ۹ ص شور خورتو حل ,کرح! 
میم مخل رای با 


۱۲ ۱۷  ( 
+ 05 13011:1118 + 
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می‌نوشتند و به حای مواضع اه کسید اه تست می کر دفد. گاهمی ِ_ٍِِ عادی باور می گردفد ح رو سیاستمدار 


ح دهی داد است وعلت ی اس باور عموم آن بود که مفاد نامه به مواضع شناخته شد ؛ او بیشتر از سخنان 


1 شیک و فریبنده‌اش شاهت داستت. 


گاهی هم نویسنده آماتور بود و به شدت تحت تاثیر تصور خودش از دیگران و محصولات بی‌ربط و ضعیفی را می‌آفرید. 
نامة چجالی چاپلین به دخترش. نمونة بارز این گونه آثار است که در اصل. در تهران و به دست یک ابرانی مسلمان نوشته 
و ار ان اب 

من تابه حال ندیده‌ام که کسی این سبک را وازد طتر کرده باشد و اگر کسی باشند تعجبی نمی کنم» ون این ستبک» 


زمینة بسیار مناسبی برای طنز دارد. 


1 


سلام لیزی جونم! امروز داشتم سخنرانی قشنگ 
بعد از انتخابت به نخست وزیری مملکت رو 
می‌شنيدم. به به! چه وعده‌هایی..! چه باغ با 
| صفایی..!به به» به این همه اعتماد به نفشس! 
لیزی جونم! این وعده‌هایی که تو موقع سخنرانی 
دادی» حتی خود ملکه ویکتوریاهصم. نه فقط 
۱ ۳ اه دا 
وعده نده. اما اعتماد به نفس تورا بنازم! مشکلات 
فع را کح کرد اون که هیچ! 

حالا وعله می‌دی فه مس علات ایت مملکت را 
که از زمان کرمول باقی مونده» اون‌هارا هم حل 
می‌کنی. 

من دختر بچه‌ای را دیدم که در مراسیم 
فارغخ‌التحصیلی دبیرستانش داشت سخرانی می کرد 
وفکرش همه این بود که چیزی بگم همه را خرش 
اد اه ۱ ۰ ۸ ۳ ان 
خمار دارند بهش نگاه می‌کننن و خوب می‌دونین 
که این دختر بجه فقط برای این انتخاب شده 
که اون کرسی خالی نمونه. هر کس هم غیر از 
تواون جا می‌نشست. این گرگ‌ها تیکه پاره‌اش 
می کردن. 

ال عردی عاسی اون موهای لت سلن ‏ نو 


می‌دونم نام منو بخونی» پوزخند می‌زنی و 
می‌گی؛ مگه خودت وینستون چرچیل بودی که 
من حالا بشم مارگارت تاجچر؟ 

خیلی خب! حواسم هست. من هم محلل بودم. 
مگه ندیدی هر کاری که می‌خواستم بکنم یه خفة 
بزرگ حتی از شخص ملکه تحویل می‌گرفتم؟ 
هس هدر دلست‌های حصوص ی ملک »هب ۳۰ 
پبام می‌ده. نه مشل قدیماء از طربی حاحب درباره 
گاهی یک نفر که همه خیال می‌کنیم نقاش ملکه 
است» عین جن سر راهت سبز می‌شه تابر وبر 
تو چشات خبره بشه و بگه: ببین! بوریس گاهی 
کارهایبی می‌کنی که حتی شخص ملکه پوزخند 
می‌زنه. بعد توباید ملتمسانه تتوو چشاش نگاه 
کنی و بگی به نظر تو ملکه از چه کارهای من 
خوشش نمی‌آد و اون پیام ملکه رو جوری بهعت 
می‌که که ان‌کار نطر شخصی حودشته, 

پس حواست رو جمع کن که خودت رو حلوی 
این پیرزن آب زیر کاه لوس نکنی. مثل بچه آدم؛ 
کارهای یک کارمند ارشد را بکن و خفه خون 
بگیرا هر کاری که چرچیل یا تاچر کرد هم بنا به 
دستور شخص شاه پا ملکه بود که در اون زمان 
هم دیگه از طریق حاجب دربار صادر نمی‌شد. 
لیزی جون! اون موهمای لخت بولندت رو از جلوی 


اه 
الک ان درا م لاه تست و نمی راد 
جون مشکلاتی داره که فقط شخص ملکه می‌تونه 
هآ ۳ 
بادو چشم خودشون دیدن که بخش اعظم ملت 
اسکاتلند رای به ادامة الحاقشون به انگلستان دادن. 
همه هم خیال کردن که کار دیوید کامرون شود 
نقش دیوید حتی در حد قازورات هم بود. 
ملک ها ان مسستفیم از دربار اداره 
۱ 
توقراره اون جا مشل یک کارمند مطیع و آرام 
سس ووانه ود کی که داری تلاشتت رو م ی کنتی. 
من حتی اختیار موهای خودم رو هم نداشتم. تا 
فهمیدم که توو دربار اسمم شده بوریس جولی 
پولی. مجبور شدم برم بشینم روی کرسی یکی 
از بهترین سامونی‌های شهر و ازش بخوام که کار 
تاممکنی در حل مرت کردن این کرک‌های در هم 
ريخته رو به انجام برسونه. 

اقلا همه از حمله ملکه دیدن که من تلاشم رو 
کردم. حلفت حداره که نمی‌ش کاری کرد لابلد 
را 
برای درست کردن موهای من معدوم کردن. 
ببین لیزی! خروح از اتحادية اروپا» کاری بود که 
ارب سور ص در تاه ود من هم قرار بود 
به انجام برسونم و برم کنار... همین! ماموریت 
که انجام شد. شمارش معکوس برای رفتن من 
شروع شد. باید هم می‌رفتم. چون این منم 
یه ودای خانن! امایه نگاهی به این ارویای فلک 
رده نلار... ی کی که فرار برد ما هم عضو 
اتحادیشون باشیم. 

تودختر خوبی هستی. حتمامی‌دونی که دربارة 
رل 
ماموریت تواین بود که بوریس جانسون بره کنار 
همین! فعلا ماموریتی نداری» تاببینن چه ماموریتی 
برای یه دختر دبیرستانی خوب می‌شه دست و پا 
کرد. وگرنه عمرا یکی مثل تورا می‌نشوندن روی 
این صندلی پت و پهن. پر از میخ..! 

فک کن که مثلا ماموریت داشته باشی که بحران 
اقتصادی» پا تورم در حال رشد رو که همه علتش 


رو می‌دونیم» مهار کی فف ط فقو کنارف ی 


روسیه تحریمه. ایران تحریمه» فلان بازار مال 
آمریکایی‌هاست و ارزش پول انگلستان بالاست و در 
رقابت با چین امکان افزایش تولید نداریم. سراغ 
۱ 
جون اربابانمون اجازه نمی‌دن آلمان‌ها همه 
حادنب‌ال ماراه افتادن تا هر جاشرکت‌های ما 
سرمایه‌گذاری کنن, با کیفیت بالا و کمی ارزان‌تن 
پدرمون رو در ببارن» تو بچه مدرسه‌ای» چطوری 
می‌خوای جلوی این تورم رو بگیری؟ 

تازه یادم رفت. به این فرانسوی‌ها نسناس اشاره 
کنم. جنس‌هاشون بی‌کیفیت و زبونشون دراز و هر 
جای چین بری» یک جنس چینی فرانسوی الاصل 
انتظار مارا می‌کشه باده درصد قیمت حنس‌های 
ما... بصد می‌بینی زبونشون به افلاک بلنده. 
همجی به سابقة اس مار انلس در مستعمرات 
می‌پردازن که ار بادست‌گل سراغ 
مستعمراتشون رفتن. 

این وضع ماست! شدیم گرگ پیر گله گرگ‌ها..! 
نه جون شکار داریم. نه دندون خوردن و بقيةُ 
‌های له مط اف مات ایو 
پاره‌مون کنن. مملکت مال ملکه است و زیاد هم 
براش مهم نیست. عاقبت قراره به کجابرسیم. 
چون توو دلش می‌گه: «دموکراسی می‌خواستین 
پدرسوخته‌ها..! بفرما این هم هم ون ای 0 
پختین! بشینین کوفت کنین!» 

خواستم همین‌ه ارا بهعت بگم... چون از اون 
سخنرانی مسخره» حالم به هم خورد. جای گله 
هم نیست. همین خزعبلات را من هم می‌گفتم» 
اما آخرش ماموریت ملکه را به انجام رسوندم و 
رفتم رد کارم» تاپسر خوب ملکه باشم. 

فعلا لیسزی حون» خداحافظ... در ضمن حلوی 
ات تا را 
ماکه رفتیم مرخصی عشق و حال. تااطلاع 
تال ] ۱ 
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خبرثزابرکت> هی مُرنصرانرین 
0 ۱۲۵۷۵ «عارجی دنا دنیمازم۶( 


وامحبت خنده‌رار است! 


شیرجشن سیتسی: ۳ خیرجشی اقنمبادی- اچتدانی ۰ مولا فکاسی منتصس‌اندین + . دیدگاه * 


ذبکگه نمی‌شه متل گذشته! 
- ۸ 
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خوشکل الکایات 


اسکوچیچ چون رفت و تیم هم شد خراب کی‌روش از ره می رسد چون جوی آب 
تونبودی خوش زبان و خوش کرم ای اسکوچیچ تاج از ره آمده با صد اداء ول کن بپیچ! 
اسکوچیچ چون رفت و تیم هم شد خراب 


کی‌روش از ره می‌رسد. چون حوی آب 
تو کجا و کی‌روش پر حیغ و پر غوغا کجا؟ ساکت و افسرده ماندی وسط خوف و رجا 
باند تو کروسط اف ها دا حال که تاج آمده؛ کو آن پناه و التجا؟ 
اسکوچیچ چون رفت و تیم هم شد خراب 
کی‌روش از ره می‌رسد. چون حوی آب 
چند روزی مانده تا حام حهانی قطر سرمربی می‌رود و آن دیگری آید به بر 
من ندانم که چه حاصل می‌شود. از این خبر تیم ملی مانده در گل همچنان آقای خر 
اسکوچیچ چون رفت و تیم هم شد خراب 
کی‌روش از ره می‌رسد. چون حوی آب 
داستان بازی فوتبال ماء این طورکی است همچو اوضاع وطن. محتاج زور شیشکی است 
کار بازی هم به دست کاردان الکی است پاسخ من به سئوالات شماء تنها زکی است! 


اسکوچیچ چون رفت و تیم هم شد خراب 
کی‌روش از ره می‌رسد. جون حوی اب 


ام 
۱ 0( ۱ 


